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 درباره معاد   اسماعیلیه دیدگاهنقد

 1فریده باقری 

 چکیده 

و نظر    موردبحثمعاد و کیفیت تحقق آن یکی از مسائلی است که در ادیان و مذاهب مختلف  

نگاه  طورکلبه است؛   در  معاد  از مرگ است؛  ادیعدة زی  بعد  زندگی  به  انسان  بازگشت  از  ی عبارت 

شود. اما در مقابل برخی همچون اسماعیلیه معاد را  نمی  ی که این زندگی در این دنیا محقق اگونه به 

در    هاانسانبه این بیان که    دانند ی مو آن را قیامت قائم در همین دنیا   کنند ی ماز زاویه دیگری نگاه 

که گاه دیگر از انجام امور شرعی    رسند یم ی از نورانیت  امرتبه این عالم به سبب اعمال خویش به  

ابه این  و    شوند ی منیز معاف   و معتقدند که روح    دانند ی ممعاد را روحانی    هاآن است که    نیخاطر 

 رسد ی مکه به عقل اول یا نفس کلی که همان وصی و نبی است    رسد ی می از اعلی  ادرجه انسان به  

 که او به رستگاری برسد.  شودی م و این باعث 

عیلیه را بیان و نقد کنیم چرا  به سبب همین اعتقاد در این نوشتار بر آن شدیم تا دیدگاه اسما

نیز   آیات و روایات آمده )که اسماعیلیه  با آنچه در معنای معاد و قیامت و بهشت و جهنم در  که 

( در تعارض و تضاد است.  این بررسی به شیوه تحلیلی و توصیفی و  داند ی م خود را معتقد به قرآن  

 شود. ی انجام میاکتابخانه  صورتبه 
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 مقدمه

د اصول  از  معنا   ن یمَعاد،  به  زندگ  ی اسلام  به  مرگ  از  پس  انسان  ق  ی بازگرداندن  روز    امت یدر 

ا بنابر  ق  نیاست.  انسانها در روز  آنها در پ   شوند ی دوباره زنده م  امتیاصل، همه    ی اله  شگاهیاعمال 

ک  گردد ی م  دهیسنج به  م   یبدکار  ا ی  یپاداش درستکار  ای  فر ی و  درسند ی خود  در  معاد    م، اسلا  ن ی. 

آن است.    یرامون یدرباره معاد و مسائل پ  م، یقرآن کر  اتیسوم آ  ک یدارد و حدود    ی اریبس  تیاهم

ا به  نقش   نیاعتقاد  م  یاصل،  و  مسلمانان  رفتار  در  ن  لی مهم  به  دور   یکوکاریآنان  کارها   یو    ی از 

 .دارد ستیناشا

ی بیشترین تعداد پیروان  عشری اثن شیعه است که پس از شیعه    اسماعیلّیه یکی از فرق مهم    

 را در میان شیعیان جهان دارد.

رحلت   با  که  هستند  شیعی  مسلمانان  از  بزرگی  جماعت  صادق  اسماعیلیان  جعفر  امام 

قمری بر صحنه تاریخ ظاهر شدند.این امام علوی که در روزگار او  148/ 765(، در سال  السلامه ی)عل

ساختند، توانسته  ه خود را بر مسند خلافت مستقر  لت بنی امیه را بر افکندند و سلسعباسیان حکوم

آن  بود که جنبش شیعه   امامی  با شاخه  سازگار  متمایزی  و هویت  آرامش جویی  پایه  بر  را  گری 

تحکیم بخشد، هویتی که میراث مشترک شیعیان اسماعیلی و دوازده امامی بود. اما بر سر جانشینی  

دق)علیه السلام(در میان فرزندان او اختلاف افتاد و در نتیجه، شیعیان امامی پیرو او به  جعفرصاامام

 1چند گروه و فرقه تقسیم شدند، و از جمله گروه ها یکی نیز اسماعیلیان نخستین بودند.

اصل اسماعیلیه بر تأویل آیات و روایات همین امر سبب شد که عده ای از آنان تمام آیات قرآنی  

تأویل ببرند تا جایی که حتی آیات معاد را نیز به تأویل برده وگاه این امر آن چنان بوده که  را به  

عده ای به این باور رسیدند که اسماعیلیه منکر معاد هستند وحال آنکه آنان منکر اصل معاد نبوده  

 بلکه تنها شکل آن با آنچه که در قرآن آمده فرق می کند.

دیدگاه اسماعیلیه بر معاد چگونه است و از کجا نشأت گرفته؟وآیا  حال ما برآنیم که بینیم که  

این   به  توجه  نقد کرد؟با  آنان را  توان دیدگاه  نه؟وچگونه می  یا  قرآن است  بر  این دیدگاه منطبق 

 

 12ی میانه ،ص هاسدهی اسماعیلی در ها شهیانداریخ و ت ، فرهاد ،  دفتری. 1
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این مقاله دوچیز است روشن شدن معنای معاد از دیدگاه اسماعیلیه ودوم  نوشتن  مطالب هدف از

 ا توجه به آیات قرآن. اینکه رد نگاه اسماعیلیه ب

درکتب ومقالات متعدد عنوانی که نشان از نقد معاد اسماعیلیه باشد یافت نشد.آنچه    بررسیبا  

غالباً به تاریخچه اسماعیلیه پرداخته ویا تأویل از نگاه اسماعیلیه ویا معاد    وجود دارددر این زمینه  

است شده  بررسی  اسماعیلیه  دیدگاه  از  وامامت  این  ونبوت  کتاب  واز  به  توان  می  و    خیتار  کتب 

نویسندگی فرهاد دفتری   انه یم  ی در سده ها  یلیاسماع  یها  شهیاند  تاریخچه اسماعیلیه    به  به  که 

 اهب اسلامی به اسماعیلیه پرداخته اشاره کرد.پرداخته است ویا مجموعه مقالات گروه مذ 
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 واژه شناسی معاد 

بازگش  معاد      قدر اصطلاح متکلمان  به جسم در  به    امتیت روح  تا  او است  دوباره  و زنده شدن 

و عذاب خود    فریو بدکاران به ک  یجاودان  یهابه بهشت و نعمت   کوکارانیشود؛ ن  یدگیاعمال او رس 

جواد  1برسند. است.  ،ی آمل  یعبدالله  کرده  معنا  خدا  به  انسان  بازگشت  به  را  ن یسعدالد   2معاد 

بازگشت  »معاد ذکر کرده است:   یچهار معنا برا ،یرن هشتم قمر از عالمان اهل سنت در ق ، یتفتازان

پس از مرگ و    اتیآنها، بازگشت به ح  یبه وجود پس از فنا، جمع شدن اجزاء بدن پس از پراکندگ

  ی میمصدر م  ایمعاد در لغت  »   ، یبه گفته علامه مجلس  3. «هاآن  ییبازگشت روح به بدن پس از جدا

به جائى یا به    یز یاساس به سه معنا آمده است: بازگشت چ  نی. برااسم مکان  ا یاسم زمان و    ایاست  

 4«حالى که از آن منتقل شده، زمان بازگشت، مکان بازگشت. 

 عقاید اسماعیلیه 

گویند خداوند  اسماعیلیه عقاید خود را بر یک توجیه فلسفی از جهان موجودات بنا نهاده و می       

ی عقل، نفس را خلق کرد و نفس نسبت به  مل بود و به وسیله ابتدا عقل را آفرید و او از هر جهت کا

عقل مانند نطفه نسبت به طفل است. و چون نفس، مشتاق رسیدن به کمال عقل شد نیاز داشت  

که از نقص به طرف کمال حرکت کند و حرکت هم نیازمند ابزار حرکت بود، از این جهت افلاک  

تدبیر نفس حرکت دو با  و  آسمانی پدیدار شد که  نبات  از جماد،  انواع موجودات  و  پیدا کرد  رانی 

انسان به وجود آمدند. نبی، صاحب عقل کلی و وصی، صاحب نفس کلی است؛ نبی انعکاس عقل  

گونه که افلاک به  کل در عالم محسوسات است و وصی انعکاس نفس کل در عالم محسوسات. همان 

 

  م لع   لامو اع   اتطلاحو اص اتغل رحخاتمی، سید احمد، فرهنگ علم کلام: ش؛ 5۹5ص فیاض لاهیجی، گوهر مراد، . 1

 .204، ص1، ج لامک

 .137و  21(،ص1(: معاد در قرآن )4)ج میقرآن کر یموضوع  ریعبدالله، تفس ،یآمل یجواد . 2

 82، ص5تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، تحقیق عبدالرحمن عمیره ، ج.  3

 .36۹مجلسی، محمدباقر، حق الیقین، ص . 4
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نب تحریک  به  نیز  انسانی  افراد  کردند  حرکت  نفس  حرکت  تحریک  کمال  سوی  به  نقص  از  ی 

  1کنند.می 

تاسوعات        کتاب  در  اند.  پذیرفته  تاثیر  نوافلاطونیان  از  شدیداً  معاد  بحث  در  اسماعیلیان 

است. شده  پرداخته  روح  یا  نفس  مسئله  به  تماماً  چهارم  کتاب  فلوطین،  نزد    2)انئادهاى(  نفس 

ج فارغند و  نفوس عالم بالا از درد و رنترین مظهر جهان معقول)فرامحسوس( است.  فلوطین برجسته 

حکم جهان  آن_بر  به  فرما.  ها  روح  این  ندارند.  چیزى  دانستن  به  احتیاج  و  زمانند  از  بیرون  ها 

محسوس   پرستار جهان  که  آیند  مى  آنان  آمیزند.  مى  در  طبیعت  با  و  کرده  پیدا  کثرت  ضرورت، 

دچار  کنند. بدین سان روح  راموش مى ن ها را گرفته، خود را فباشند، ولى نکبت جهان محسوس آ

شود و وقتى از تن آزاد شود، روز آزادى و جشن اوست. او به جهان زیرین آمده بود و  دوگانگى مى

گردد. در نگاه افلوطین روح همیشه  شده، به جایگاه اصلى خود باز مى   در وقت مردن از تن خارج

گاه خود به مسئله روح و تن به شدت منکر معاد  زنده است و او نامیراست و فنا ناپذیر. افلوطین با ن

تناسخ ارواح است،    جسمانى است، زیرا اگر اینگونه باشد روح همیشه اسیر تن خواهد بود. او قائل به 

ها در این جهان بسیار آلوده شده و در وقت مردن، به فکر بازگشت به جهان معقول  زیرا بعضى روح

تا در آن ها جاى گیرند، و گاه آنچنان زشت سیرت گشته  نیستند، بلکه دنبال جسمى دیگر گشته  

-ماده و عالم زیرین و محسوس مى که در ماده غرق شده، از نفس و جهان معقول بیرون آمده، جزء 

  3روند. ن جاى مى گیرند و به آسمان ها مىگردند. بنابراین فقط روح ها و نفوس خوب در ستارگا

فلوطین       اندیشه  اصل  آن  اسماعیلیان  مباحث  از  بعضى  با  و  کرده  اخذ  و    را  کردند  مخالفت 

اى جدید براى خود بنا نهادند. در نگاه اسماعیلیه نفس جزئى)نفس انسان ها( از اجزاء یا آثار  اندیشه

و   رازى  ابوحاتم  ولى  دانسته  کلى  نفس  اجزاء  از  را  انسان  نفس  سجستانى  ابویعقوب  و  )نسفى 

ن نفس  و دیگران  نفس  حمیدالدین کرمانى  دانند.( نفس کلى است.  آثار نفس کلى مى  از  را  اطقه 

انبیاء و اولیاء   ناطقه در ابتداى راه، بالقوه محض است و سپس با کسب از معلم روحانى که همانا 

الهى هستند، استعداد استفاده از نیروى معنوى را پیدا کرده و این امام است که علوم توحید و معاد  

 

ج 1 النحل،  و  الملل  عبدالکریم،  بن  محمد  شهرستانی،  و    1۹3-1۹4،ص1.  شیعه  تاریخ  محمدجواد،  مشکور،  و 

 230های اسلام تا قرن چهارم، ص فرقه

 658  -467ص،1وطین، ترجمه محمد حسن لطفى، ج . دروه آثار فل 2

 112ـ۹0و ص   604ـ  602، ص ۹. همان، ج  3
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منقشّ ساخته، او را براى حضور در عالم بالا آمده مى سازد. نفس انسان  را در نفس انسانِ مستعد  

در ارتقاء به غایت خویش چند مرحله را طى مى کند. او بعد از حیاتِ نامى و مقدارى رشد بدن،  

قدرت بر موازنه، مقابله و استدلال پیدا کرده و اگر در این مرحله به تفکر در امور عالم بپردازد، به  

گردد. در این  عقل در ذات این نفس شعله ور مى  عى و انبعاثى خویش رهنمون شده و نوروجود ابدا

هنگام با عقل مفارق ـ از عقول عالم معقول و فرا محسوس ـ ارتباط برقرار کرده و ابواب حکمت 

ماند تا از  نفس در این جهان است و منتظر مى  براى او گشوده مى شود و این آخرین مرحله صعود 

ارقت کرده به جایگاه اصلى خود بازگردد. نفس به خاطر علتش که باقى است، همیشه باقى  بدن مف

مانده و فناناپذیر است. بنابراین در دیدگاه اسماعیلیه نفس ناطقه به خاطر خصلتى که خداوند به او  

   1داده و از آثار عقول است، مثل عقول، باقى است و فنا در آن راه ندارد. 

     

 اه اسماعیلیه معاد از دیدگ

 معاد از دیدگاه اسماعیلیه بر دو چیز است:       

 تأویل قیامت به قائم  .  1      

 روحانی بودن معاد    .2     

 . تأویل قیامت به قائم  1

اسماعیلیان نهایت ادیان را قیامت خوانند و نهایت چندی را قیامت قیامات و آن کس که این       

خوانند. قیامت روی نسخ شریعت و وصول به حقیقت است. قیامت  قائم قیامت    ،نهایت به او باشد 

حقیقی آن زمان است که دور شریعت به پایان رسد و مردم به باطن راه یابند و به خدا برسند و  

بایست پنج بار در شبانه روز روی به خدا  ها میحقیقت آنان آشکار شود. اگر در دور شریعت انسان

باید پی  باشند و این همان نماز حقیقی است.کنند، در دور قیامت   2وسته متوجه آستان پروردگار 

نقل می کند  از حسن صباح  به تصریح گفته    :جوینی  و چه  کنایه  به  مواضع مختلف چه  »که در 

 

 212رسنامه تاریخ و عقائد اسماعیلیه، مهدی فرمانیان، ص د.  1

 457. جوینی،عطاملک،تاریخ جهانگشا،نگارش دکترمنصور ثروت، ص 2
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است که همچنان که اگر کسی در دور شریعت طاعت و عبادت نکند و حکم دوره قیامت را به کار  

بپن روحانی  و  قلبی  را  عبادت  و  دور  گیرد  در  اگر کسی  ترتیب  همین  به  شود،  سنگسار  باید  دارد 

بر عبادات و رسوم جسمانی روی آورد، مستحق شکنجه و   به کار بندد و  قیامت روش شریعت را 

   1آزاری سخت تر است.«

ا دانسته و  به نقل ابن ،ندیم:» اسماعیلیان در نهایت راه که همان قیام قائم است ،شریعت را ملغ    

-دهند. البته آنروان شرایع را مورد مذمت قرار میاند و شرایع و احکام و پیحلال نمودهمحرمات را  

های هفتگانه به نام هفت بلاغ هستند؛ کتاب اول مربوط است به مردم عادی؛ کتاب  ها دارای کتاب

دوم برای کسانی است که اندکی از حد عوام بالاترند؛ کتاب سوم برای کسانی است که یک سال از  

به  گ او  ورود  از  سال  دو  که  است  برای کسی  بلاغ چهارم  ،کتاب  به مذهب می گذرد  آنان  رویدن 

مذهب گذشته و کتاب پنجم برای کسی است که سه سال از ورود او به مذهب گذشته است؛ کتاب  

بلاغ ششم برای کسی است که چهار سال از ورود او به مذهب گذشته است؛ در کتاب بلاغ هفتم  

و  مذهب  می نتیجه  ندیم  ابن  است.  آمده  ر  آن  کشف  در  و  خواندم  را  هفتم  بلاغ  کتاب  این  گوید 

مسائلی در اباحه محرمّات شرعی و مذمت شرایع و احکام و پیروان شرایع دیدم که دیدن آنها بر  

   2انسان سنگین و دشوار است. «

گانة  کسی مراحل هفتقائم القیامة« نیست، بلکه اگر  » ی گفتنی است که الغای شریعت ویژه دوره    

ای از کمال عقلی نایل می گردد که می تواند بدون شریعت به پیش  »بلاغ« را طی نمود به مرتبه 

برای او پایبندی آورد و در نتیجه مورد نکوهش قرار گیرد. پس آنچه به گونه    رود و ای بسا شریعت

عمومی گشتن ارتقای  ای اختصاصی برای دوره هفتم مطرح شده است علنی شدنِ الغای شریعت و  

جامعه   در  کبری  قیامت  شدن  پا  به  و  رسیدن  کمال  به  که  همچنان  است؛  مردم  میان  در  عقلی 

  3دارد. اسلامی، زمینه الغای هرگونه پایبندی به شریعت را از میان بر می

توان چنین حدسی زد: اسماعیلیه بر اساس تفکر باطنی خویش که  با توجه به آنچه نقل شد می     

دانند نسبت به نفس ناطقه بشری نیز  ن و قرآن و شریعت و همه چیز را دارای ظاهر و باطن میجها

قایل باطنی  و  ظاهر  چنین  و  به  ظاهر  بُعد  سردمداری  برای  را  اوصیا  و  انبیا  شدن  فرستاده  و  اند 
 

 . همان  1

 228صموعه مقالات، گروه مذاهب اسلامی،اسماعیلیه مج . 2

 22۹همان، ص . 3
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 به سخنی دیگر به باطن ناطق  -حرکت آن از مرحله بالقوه به فعلیت محض و رساندن به عالم عقل  

شود ، همان رسیدن به مرتبه باطن نفس ناطقه و  دانند و آنچه »قیامت کبری« شناخته میمی   –

اتصال به حقیقت و اصل هماهنگ با چهره نفس خویش است که با کسب اعمال خیر یا شر ، با آن  

سنخیت لازم را به دست آورده است چه تناسب با عالم حق و عقل و چه تناسب با جهان باطل و  

. از این رو زمان خاصی ندارد و ممکن است هر لحظه قیامت شخصی با رسیدن به مرحله    شیطان

گردد.   برپا  تدریج  و  عالم حرکت  از  رفتن  بیرون  و  عالم سکون  م  به  با رسیدن  به  و وصول  کمال 

به حکومت   و  بشر  عقل  تکامل  و  تاریخی  ادوار  تکامل  به  توجه  با  قیامت  این  بروز  و  اگرچه ظهور 

  1ین عاقل »سابع قائم القیامة« در جهان بیرون به نهایت جلوه می نماید.  رسیدن برتر

 . روحانی بودن معاد ۲

از ضروریات دین اسلام و یکی از    -شیعه و سنی    -معاد جسمانی از دیدگاه اکثر فرق اسلامی       

. بو علی  اساسی ترین موضوعات مورد اختلاف میان فقها و متکلمان و پیروان ایشان با فلاسفه است

با گفته رهبر   دلیل عقل که  با  نه  را  بودن معاد  ، چون جسمانی  از فلاسفه است  اگرچه  نیز  سینا 

. این در حالی است که اسماعیلیان و کلمان در این باره اختلافی نداردمعصوم پذیرفته است ، با مت 

تصریح   بودن معاد  به روحانی محض  تر  تمام  با صراحت هرچه  ایشان  نامور  به  داعیان  و  اند  کرده 

معادی   منکر  و  نموده  از خویش طرد  را  اسلامی،ایشان  کتابمیهمین سبب جامعه  که  های  داند 

اند. از طرفی چون آموزة معاد جسمانی جز از راه  الهی ، مردم را بدان بشارت داده  آسمانی و رهبران 

 زم است.انبیا و اولیا نرسیده است ، انکار جسمانی بودن آن با انکار اصل معاد ملا

انسان     شدن  برانگیخته  و  معاد جسمانی  به  قائل  و  است  روحانی  اسماعیلیان  نظر  از  از  معاد  ها 

باشند و  های مادی در بهشت و جهنم نمیها و عذابمقابر و بازگشت روح به جسم در آخرت و لذت

جوهر حقیقی و    کنند و همه را به روح که هر آن چه در این مورد در قرآن و حدیث آمده تأویل می

بحث های مفصلی  2دانند. در این مورد ابویعقوب سجستانی در کتابی الافتخار، باقی انسان است می

می  خود  به  خاص  معنایی  تناسب  به  نیز  جهنم  و  بهشت   ، عقیده  این  بنابر   . است  .  آورده  گیرند 

 

 230همان، ص.  1

 . 75-۹3لبنان، صفحات  _. سجستانی، ابویعقوب اسحاق بن احمد ،کتاب الافتخار بیروت 2 
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دامت ابدی و  بهشت یعنی نورانی شدن و بالا رفتن و به حد عقل ثانی رسیدن و جهنم حسرت و ن

 1دور شدن از کمالات انسانی است.

 دله اسماعیلیه بر معاد روحانی  ا 

 ی اسماعیلیه بر روحانی بودن معاد در یک نگاه کلی عبارتند از: ادله   

الف( اگر معاد جسمانى باشد چگونه احکام تکوینى این جهان به آن جهان راه مى یابد و چگونه     

به آن جهان مى آید؟ و چون ساحت آن جهان از این امور دور    مرض و مرگ و خوردن و آشامیدن

تواند جسمانى باشد.  است و نیازى به خوردن و آشامیدن و امثال آن نیست. بنابراین معاد هم نمى

اگر   آنجا حاکمند، پس  در  لذات معنوى  و  به صُوَر علمى است  اسماعیلیه درک چیزها  در دیدگاه 

عالم معقول است، احتیاج به بدن نیست، بلکه اگر باشد مانع است.  فقط معنویات در آنجا حاکمند و  

 .پس معاد باید روحانى باشد 

هاى جدید شده و این  هاى پوسیده تبدیل به بدنب( بنابر دیدگاه قائلین به معاد جسمانى بدن   

اند که  کشند. حال سؤال این است که بدن هاى جدید چه گناهى کردههاى جدید عذاب مىبدن

کشند و این از عدالت هاى گناه کرده پوسیدند و بدن هاى جدید عذاب مىاید عذاب بکشند. بدنب

باقى مانده و از جهانى به   ناطقه که  تا همان نفس  باشد  خدا به دور است. پس معاد باید روحانى 

 .جهان دیگر آمده، عذاب بکشد تا عقاب الهى متوجه کننده کار باشد 

در و تواناست که هر آن چه را اراده فرماید، عذاب نماید. از درون جانش  ج( قدرت کامل الهى قا   

دورنى   عذاب  آنکه  حال  و  است  جدید  بدن  یک  ایجاد  به  نیازى  چه  پس  دهد.  کیفر  و  بسوزاند 

 .سهمگین تر از عذاب بیرونى است

وتحول  د( خانه آخرت خانه تحول و تغییر نیست و اگر بدن عنصرى در آنجا عذاب بکشد، تغییر     

 پذیر خواهد بود و این خلف است

بنابراین در دیدگاه اسماعیلیه معاد جسمانى امکان ندارد و تنهاد معاد روحانى قابل اثبات است.     

  1سازد و تعداد این آیات اندک نیست. ولى ظاهر برخى از آیات معاد جسمانى را به ذهن متبادر مى

 

 223بهمن پور،محمد سعید،اسماعیلیه از گذشته تا حال،ص .1
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 معنای بهشت و جهنم در دیدگاه اسماعیلیه  

دانند، این امر سبب  از آنجا که اسماعیلیه معاد را جسمانی نمی دانند و آن را امری روحانی می      

اد دم خور است را در معانی دیگر به کا رمی رود ؛  می شود که بهشت و جهنم نیز که با مسئله مع

  کنند.همانگونه که اشاره شد بهشت را نورانی شدن و جهنم را به جهالت و نادانی معنا می 

می       چنین  قیامت  و  بهشت  باطنی  معانی  مورد  آن»  گویند:  در  جنت،  اهل  باطنی  هائی  معنی 

هستند که از ظاهر برهند و به باطن بگروند و جزای خیر اندیشان در دنیا آنست که تکالیف شرع از  

جد جامع ، هر  (( است، عبارت از مس  یوم تبلی السرائر ایشان بردارند ... معنی صفت قیامت ، که ))  

حجت است که آنجا مردم گرد آیند ، و معنی باطنی قبله آنکه همه باید روی حجت کرد و حجت  

را روی بر امام ، و معنی باطنی روزه آنکه ))تقیه (( کنی و دین و دعوت از مخالفان نگاه داری ،  

زل از مستجیب تا  معنی باطنی حج ، بیرون شدن است از اعتقادی که اول در آن بوده ، منزل به من

 2.« حجت ، و لبیک گفتن ، قبول دعوت داعی کردن است ... 

واقع         لذت در  قرار میاسماعیلیه  تأویل روحانی محض  را مورد  بهشت  دهند و هیچ جایی  های 

لذت نمی برای  باقی  انواعش  همه  با  جسمی  یعقوب  های  ابو  که  است  اساس  همین  بر  گذارند. 

گوید:  دارد که »ثواب« همان علم است . او در توجیه عقیده خود می ر میسجستانی در الینابیع اظها

های حسی از میان رفته ، وجود  »از آنجا که آخرین حد ثواب لذت بردن است و ]در بهشت [ لذت

ندارد لازم آید که نفس به ثوابی ازلی و غیرفانی ، باقی و غیر منقطع برسد. از دیگر سوی جز لذت  

 3یست که بسیط باشد و با همان حالت اولیه خویش برای همیشه باقی بماند.«علم ، هیچ لذتی ن

گوید ؛ تقریباً بدان اشاره دارد که وی وجود بهشت و  بدین ترتیب، آنچه ابو یعقوب سجستانی می    

کند و گویا در  شود انکار می دوزخ را بدان معنا که جایی است مستقل که بهشت یا دوزخ نامیده می

ا ،  برداشت  )حجت،ها  و لاحقان  امامان  ناطقان،  از  پیوسته  که  است  درکی  و  علم  همان  بهشت  و، 

 

   214درسنامه تاریخ و عقائد اسماعیلیه، مهدی فرمانیان، ص  1.

   405ریخ وعقاید:مذاهب اهل سنت وفرقه اسماعیلیه،ص. همان و فضایی،دکتر یوسف،تحقیق درتا2

 186صهمان،مذهب اسماعیلی ونهضت حسن صباح،

 242ص ،"اسماعیلیه-اسلام-ایران"وا،عباس،سه الف پارس

 233. اسماعیلیه مجموعه مقالات، گروه مذاهب اسلامی،ص3
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رسد. بنابراین بهشت همان علم ، و دوزخ  ها و داعیان با اختلاف مراتبی که دارند( به نفس میباب

  1رسد. ها و امامان مینیز جهل به آن علومی است که از ناطقان، اساس 

مسئل      این  در  کرمانی  المنتهی  اما  سدرة  نزدیک  مکانی  بهشت  برای  و  دارد  روشنی  موضع  ه 

کند و وجودی عینی و حقیقی برای بهشت قائل است . از طرفی ، اسماعیلیان همه بر  مشخص می

ای  های معنوی است و چنین عقیدههای بهشت حسی نیست و همه لذتاین اتفاق دارند که لذت

بهش استحقاق  در  آنان  دیدگاه  منطقی  تنتیجه  در  نیز  و  نفس  از سوی  کردن  ت  و مشخص  عریف 

 2  مفهوم نفس است.

-قیامت و امور مربوط به آن از نعمت»  چنین گفته است:  در کتاب »خوان اخوان«ناصر خسرو      

-های دوزخی ، اموری هستند روحانی در همین جهان ؛ لذات بهشتی و عذابهای بهشتی و عذاب

با حو نیز،  دوزخی  زهای  در  میاس جسمانی  دنیوی درک  پیدا  ندگی  زمین  روی  بر  انسان  شوند؛ 

شده و در آن مرتکب اعمالی نیک و بد شده، و سرنوشت او هم در روی همین زمین و در همین  

تواند  فاقد حواس درّاکه گشت، چگونه می   زندگی جسمانی پایان می یابد، پس از آنکه انسان مرد و 

... بهشت در حقیقت  گوید : »» وجه دین«می در کتاب  او    3« درک لذت کند و از عذابها رنج ببرد؟  

عقل و »درَِ« بهشت رسول است اندر زمان خویش ، و وصی اوست اندر مرتبت خویش ، و امام زمان  

است اندر عصر خویش ... برای اینکه ثابت کنیم بهشت عبارت از عقل کل است، گوئیم : مردم را  

ل کل است... پس چون بر این مقدار عقل جزیی ، که  همه راحت و آسانی ، ایمنی و خوشی ، از عق

آن از  رنج  اند، چندین  یافته  نصیب  ایزدتعالی  از  که  مردم  است  دلیل  امر  این   ، است  برخاسته  ها 

آید  لم از اثر او پدید میها اندر عاها و راحتحقیقت بهشت ، همان عقل کل است ، که همه نعمت

دانی است و بهشت هم در حد خود، قوه علم است؛ چه آنکه  ... دوزخ نیز در حقیقت ، همان قوه نا

دانا آن کند که خشنودی خدا و رسول اندر آن باشد تا با آن طاعت به بهشت جاودانی ) که دانش و  

-عقل کل باشد( رسد، و نادان چنان نکند و بدان سبب )به سبب جهالت ( به دوزخ جاودان، که رنج 

 

 234. همان، 1

 همان  .2 

 128ناصرخسرو، خوان الاخوا ن، ص  .  3
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حقیقت بهشت      د که بهشت در حقیقت ، قوه علم و دانایی بههای نادانی باشد، رسد. پس ثابت ش 

  1« . است و دوزخ هم در حقیقت ، قوه جهل است و نادانی

-اسماعیلیان در تفسیر دیگری اهل بهشت را  » اهل ترتب« و اهل جهنم را » اهل تضاد « می      

دانند که به  کسانی میاسماعیلیان دو مفهوم»اهل ترتب«به معنای اهل بهشت و»اهل تضاد«را دانند.  

قیامت دور محمدی قائل باشند ودر نادانی وجهالت خود وحالت انکار و عناد خویش باقی مانند.اهل 

نارند. واصحاب  دوزخ  اهل  همان  دو  2تضاد  به  ها  انسان  و  گردد  برپا می  قیامتی  پایان  در  بنابراین 

-آسمانی میدسته اهل ترتب واهل تضاد از همدیگر جدا می گردند . اهل ترتب رو به سوی عقول  

واهل تضاد در درجات خویش باقی می مانند وعذاب می گردند ؛ اما این عذاب همان عذاب    نهند 

 3نیست ، پس لذت و رنجی هم در میان نیست.جهل وضلالت است ؛ زیرا جسمی در میان 

دانستند، که فقط برای اشخاص جاهل ، که در مراحل  هشت و دوزخ را دو تعبیر مجازی میب     

شود و گرنه، در نظر اشخاص بالاتر ،  جا دارند ، اموری واقعی شمرده میپائین از لحاظ رشد فکری  

باشد، و دوزخ عبارت است از نادانی و دوری از  بهشت عبارت است از نفسی که به اوج کمال رسیده  

 4خدا ، که عقل کل باشد.

 

 نقد معاد اسماعیلیه 

به معنای        معاد رجوع کرد چرا که معاد  به معنای  ابتدا  باید  اسماعیلیه  از دیدگاه  معاد  نقد  در 

که    رجوع و بازگشت است و این چیزی است که در قرآن به آن تصریح شده است و اسماعیلیه نیز

دریافت می را صریح  معنای  این  باید  دارند  اعتقاد  قران  که  به  مختلف  آیات  در  که خداوند  کردند 

 

 407،408تر یوسف،تحقیق درتاریخ وعقاید:مذاهب اهل سنت وفرقه اسماعیلیه،صفضایی،دک.  1

 1۹1ص ونهضت حسن صباح، یل یمذهب اسماع  همان،   

 387-380. حمید الدین کرمانی، راحة العقل،ص 2

تا 3 نامه  بر دعوت قدیم ، فصل  تأکید  با  اسماعیلیه  از دیدگاه  انسان  تاریخ وغایت  ، زهره ، سرانجام  باقریان  ریخ  . 

 116اسلام، ص

اسماعیلیه،ص 4 وفرقه  اهل سنت  وعقاید:مذاهب  درتاریخ  یوسف،تحقیق  فضایی،دکتر  الدین 40۹،410.  )حمید  و  ؛ 

 387 - 380کرمانی، راحة العقل، ص 
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گوید؛ آن را به معنای بازگشت انسان ها به سوی خویش می داند و تصریح  درباره معاد سخن می

ینکه معاد  می کند که مردگان را نیز زنده می کند تا به سوی خویش، پرودگار عالمین بازگردند. نه ا

در همین عالم و در نفس و عقل انسان اتفاق بیافتد و تنها روح انسان به درجه اعلی برسد که آن  

   هم باز در این عالم طبیعت اتفاق می افتد.

گفتنی است که حیات اخروی بی گمان از کمال و برتری خاصی بر خوردار است و هرگز نمی     

سان زندگی دنیوی است، زندگی دنیوی موقت و زندگی  توان گفت که زندگی آنجا از هر نظر به  

اخروی جاودان است. اگر بنا بود که حیات اخروی به سان حیات دنیوی باشد،بر هم زدن نظام و  

سوره   در  باره  این  در  قرآن  بود.  عبثی  و  لغو  کار  جریانها  آنها  همه  با  دنیوی  همان حیات  تجدید 

 1مانا در سرای آخرت است ای کاش می دانستند.می فرماید؛ زندگی حقیقی ه  64عنکبوت، آیه  

  ع یاست، خلاف ضرورت تمام شرا  عتیعالم طب  نینظر را که معاد در هم  نیا  نیز ینیخم  امام        

رجوع    عیمعاد در همه شرا  رایانکار معاد است، ز  یسخن  نیباور است که لازمه چن  نیو بر ا  داند ی م

د نشئه  طب  گریبه  عالم  امام  عتیفوق  معنا  ینیخم  است.  به  را  اجزا   یمعاد  و    ی ماد  یفساد 

آن  جمع تبد   ر ییتغ  نیا  را یز  داند،ی نم  عتیعالم طب  نیهم  درشدن  به    لیو  بازگشت  اجزا  و جمع 

د شرا  کهی درحال  ست،ین   گرینشئه  تمام  د  نیا  ع یضرورت  نشئه  به  رجوع  معاد  که  فوق    گریاست 

معاد رجوع    نکه یبر ا  ی ظواهر قرآن مبن  به  ی تمسک برخ  ینیخم  امام   نکه یاست. افزون بر ا  عتیطب

 2. شماردی م  مردوداست را  عت یبه طب

داند که از  در تعریف معاد، آن را بازگشت اشیاء با تمام وجود خود به حقیقتی می مجلسی علاّمه    

آورد. در نتیجه، وجودی که مراتب و  اند و این بازگشت را امری ضروری به حساب می آن وجود یافته 

آنجا  جها به  خود  وجود  تمام  با  که  است  لازم  متحّدند،  هم  با  آنها  از  بعضی  که  دارد  مختلف  ت 

بازگردد. پس ملحق گشتن بدن به نفس در معاد، امری ضروری است، مگر اینکه نشئة دنیا به نشئة  

  3.شودفسی زنده، زنده و نورانی می گردد و بدن همچون ندیگری در نهایت کمال و حیات تبدیل  

 

 181. قائمی، اصغر، اصول اعتقادات، ص 1

 5۹2-58۹، ص3ج ،ینیفلسفه امام خم راتیروح الله، تقر ،ینیخم . 2

 11۹صترجمه و تعلیقة صادق لاریجانی.  .انسان از آغاز تا انجام  ،مّدحسینطباطبائی، مح . 3
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به  ای آن  اثبات  برای  و روحانی و  قرآن هم جسمانی است  آیات  توجه  با  نیز  ت الله مکارم شیرازی 

منظور از معاد جسمانى این نیست که تنها جسم در  آورند و بیان می دارند که:» آیات قران روی می

شوند و به  جهان دیگر بازگشت مى کند؛ بلکه هدف این است که روح و جسم توأمان مبعوث مى

بیر دیگر بازگشت روح مسُلَّم است، بحث روی بازگشت جسم است. جمعى از فلاسفه پیشین تنها  تع

به معاد روحانى معتقد بودند و جسم را مَرکبى مى دانستند که تنها در این جهان با انسان است و  

عقی ولى  شتابد؛  ارواح مى  عالم  به  و  سازد  رها مى  را  آن  نیاز مى شود،  بى  آن  از  مرگ  از  ده  بعد 

گیرد، در اینجا  علماى بزرگ اسلام این است که معاد در هر دو جنبه روحانى و جسمانى صورت مى

گذارد  گویند: خداوند جسمى را در اختیار روح مى بعضى مقید به خصوص جسم سابق نیستند و مى

شود! در حالى که محققین  و چون شخصیت انسان به روح او است این جسم، جسم او محسوب مى

لباس  معت و  شود  مى  آورى  جمع  خدا  فرمان  به  گشته،  متلاشى  و  خاک  که  جسمى  همان  قدند 

شده   گرفته  مجید  قرآن  آیات  متون  از  که  است  اى  عقیده  این  و  پوشاند  مى  آن  بر  نوینى  حیات 

 .است

آنها که   شواهد معاد جسمانى در قرآن مجید آن قدر زیاد است که به طور یقین مى توان گفت: 

منحصر را  وگرنه    معاد  اند  نکرده  معاد  فراوان  آیات  در  اى  مطالعه  کمترین  دانند  مى  روحانى  در 

جسمانى بودن معاد در آیات قرآن به قدرى روشن است که جاى هیچ گونه تردید نیست. آیاتى که  

بیابانى   عرب  مرد  که  چرا  است؛  حقیقت  این  بیانگر  وضوح  به  خوانیم  مى  »یس«  سوره  آخر  در 

این استخوان پوسیده را که در دست دارد چه کسى مى تواند زنده کند؟ و    تعجبش از این بود که 

گوید  مى  او  پاسخ  در  با صراحت  مَرَّةٍ:»  قرآن  أَوَّلَ  أَنشأَهاَ  الَّذىِ  یحُْیِیهاَ  استخوان    قُلْ  بگو همین  ؛ 

. تمام تعجب مشرکان و  1« پوسیده را خدائى که روز نخست آن را ابداع و ایجاد کرد زنده مى کند 

مخالفت آنها در مسأله معاد بر سر همین مطلب بود که چگونه وقتى ما خاک شدیم و خاک هاى ما  

وَ قَالُوا أَءِذَا ضَلَلْناَ فیِ الأَرضِْ أَءِنَّا لَفىِ خَلْقٍ  » در زمین گم شد، دوباره لباس حیات در تن مى کنیم؟  

و ؛جَدِیدِ به شما وعده مى دهد  این مرد  بار آنها مى گفتند: چگونه  و خاک شدید  قتى که مردید 

آنها به   ؛أَیَعِدكُمْ أنََّكمْ إِذاَ مِتُّمْ وَ كنُتُمْ تُرَاباً وَ عِظاماً أنََّكم مُخْرَجوُنَ»  2.«دیگر به زندگى باز مى گردید 

 قدرى از این مسأله تعجب مى کردند که اظهار آن را نشانه جنون و یا دروغ بر خدا مى پنداشتن

 

 7۹. یس/ 1

 10. سجده/ 2
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ا»  ؛  »1 قاَلَ  خَلقٍْ  وَ  لفَِى  إنَِّكمُْ  ممَُزَّقٍ  كلَُّ  مُزِّقْتمُْ  إِذَا  ینَُبِّئُكُمْ  رَجُلٍ  علََى  ندَُلُّكمُْ  هلَْ  كَفَرُوا  لَّذیِنَ 

بلَْ همُْ فیِ لبَْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جدَِیدٍ؛ .«»2جَدِیدٍ  الْأَوَّلِ  کافران گفتند مردى را به شما نشان    أَفَعَييِناَ بِالْخَلْقِ 

خبر مى دهد هنگامى که کاملا خاک و پراکنده شدید دیگر بار آفرینش جدیدى    دهیم که به شما

یابید  معاد« .  مى  امکان  درباره  قرآن  »استدلالات  عموماً  دلیل  همین  معاد    3به  همین  محور  بر 

جسمانى دور مى زند و بعلاوه قرآن کراراً خاطر نشان مى کند که شما در قیامت از قبرها خارج مى  

ربوط به معاد جسمانى است. داستان مرغ هاى چهارگانه ابراهیم و همچنین داستان  قبرها م 4.شوید 

عُزیر و زنده شدن او بعد از مرگ و ماجراى مقتول بنى اسرائیل، همه با صراحت از معاد جسمانى  

بهشت کرده است  .سخن مى گوید  مادى و معنوى  از مواهب  قرآن مجید  زیادى که  توصیف هاى 

معاد هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح تحقق مى پذیرد، وگرنه حور  همه نشان مى دهد که  

و قصور و انواع غذاهاى بهشتى و لذائذ مادى در کنار مواهب معنوى معنى ندارد. به هر حال ممکن  

نیست کسى کمترین آگاهى از منطق و فرهنگ قرآن داشته باشد و معاد جسمانى را انکار کند و به  

 5.« عاد جسمانى از نظر قرآن مساوى است با انکار اصل معادتعبیر دیگر انکار م

با هم است.      دوباره روح و جسم  زنده شدن  انگیخته شدن و  بر  به معنای  معاد  از دیدگاه قرآن 

مخالف   آنان  شود،دیدگاه  می  محشور  تنهایی  به  روح  فقط  آخرت،  عالم  در  معتقدند  که  کسانی 

 .دیدگاه قرآن است

حت مادی و غیر مادی تشکیل شده و روح غیر مادی که حقیقت و شخصیت  انسان از دو سا     

راستین انسان را تشکیل می دهد، با مرگ از بین نمی رود و ملائکه الهی، این حقیقت روحانی را از  

 6انسان می ستانند. پس روح باقی است. اگر روح باقی نباشد، معاد معنا نمی یابد.

 

 35. مومنون/ 1

 7. سبا/ 2

 15. ق/ 3

 7؛ قمر/51. یس/  4

، مکارم  گردآوری از کتاب: یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ ،487، ص  18تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، ج  .   5

 .323ص شیرازى، ناصر، 

 215صعه در اسلام،شی طباطبایی،محمدحسین، . 6

https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/407733/%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%c2%ab%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%c2%bb#101159314
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/407733/%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%c2%ab%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%c2%bb#101159314
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/407733/%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%c2%ab%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%c2%bb#101159314
https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/407733/%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%c2%ab%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%c2%bb#101159314
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این معنا است که تا بدنی در میان نباشد، پاداش و کیفر تحقق نمی  از این رو، معاد جسمانی به      

می گویند، ولی    "جسمانی"پذیرد، مانند خوشی که از طریق بدن حاصل می شود. این نوع معاد را  

علاوه بر لذت ها و آلام جسمانی، یک رشته پاداش ها و کیفرها و لذت ها و آلام روحی و عقلی نیز  

ا  در  نفس  که  دارد  آن  وجود  به  نیست،  نیازمند  حسی  قوای  و  بدن  به  هرگز  آنها  معاد  "دراک 

 1گویند. "روحانی

 عبارتنداز؛ آیاتی که گواهی می دهند علاوه بر روح، بدن مادی نیز محشور خواهد شد،    

اول؛ آیاتی که از احیای مردگان در امت های پیشین سخن می گویند،مانند زنده شده پرندگان     

ا به  به دعای حضرت  زنده شدن مردگان  و  براهیم)ع(، سر گذشت اصحاب کهف، زنده شدن عزیر 

احیای   همانند  معاد  که  کند  می  ثابت  روشنی  به  آیات،  این  ملاحظه  عیسی)ع(.  حضرت  دعای 

بر   علاوه  آنان،  سرگذشت  بیان  از  هدف  است.  رفته  آن  از  سخن  آیات  این  در  که  است  مردگانی 

توان گفت که  نیز هست.با توجه به این آیات نمی به کیفیت معاد    تقریب امکان معاد به اذهان، اشاره

کند، بلکه  ها را ایجاد میهای مثالی است که نفس با خلاقیت خود آنی و صورت کیفیت بدن برزخ

ها بلاغت ها و تقریب. در غیر این صورت همه این تشبیهبدن های دنیوی بر انگیخته خواهند شد 

از دست می  را  و رخود  پیامبران، دهند  به دست  و مردگان زنده شده  بین می    ابطه میان معاد  از 

 2رود. 

ه شده است و دوباره به آن باز  دهند انسان از خاک آفرید دوم؛ آیاتی که به روشنی گواهی می     

گردانیم  ایم و در آن شما را باز میآید؛ از آن زمین شما را آفریدهیگردد و سپس از آن بیرون ممی

   3آوریم. ر شما را از آن بیرون میبار دیگ  و

سوم؛ آیاتی که نشان می دهند در روز رستاخیز اعضای بدن انسان بر اعمال او گواهی می دهند و  

در   است؛  آیات  ظاهر  برخلاف  کاملا  ماده  بدون  های  و صورت  برزخی  اعضای  به  اعضا  این  تفسیر 

   1می دادند، گواهی می دهند. روزی که زبانها و دست و پاهایشان علیه آنان به آنچه انجام 

 

 1۹3قائمی، اصول اعتقادات،ص.  1

اسلام، ص  ، شهمان.   2 اعتقادات، ص227_226یعه در  اصول  قائمی،  یزدی، محمد    184،1۹5    _182؛  ؛ مصباح 

 467-458و 443( ،ص 3_1؛ همان، معارف قرآن )ج423_421 ص ،تمشکاتقی،

 55. طه/ 3
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از این بیانات به خوبی بر می آید که دیدگاه آنان که تنها به معاد روحانی اعتقاد دارند،با دیدگاه       

قرآن مخالف است، زیرا محشور شدن بدن از نظر قرآن، قطعی و مسلم است و جای هیچ گونه شک  

 و تردیدی در آن نیست. 

قرآن  همچنین     دیدگاه  از  پاداش ،  بر  کیفریعلاوه  و  لذتها  و  حسی  جسمانی،  ها  های  آلام  و 

کیفری و  ها  برای  پاداش  روح  که  وجودارد  تبهکاران  و  برای صالحان  نیز  غیر حسی  و  روحی  های 

  ها و آلام جسمانی سوره واقعه با وعده  ها وبدن و قوای حسی نیست. درباره لذت درک آنها نیازمند  

بیان    "و اصحاب شمال  "اصحاب یمین"،  "مقربان "ایی که برای سه گروه هها و عقابوعیدها و ثواب

اما درباره لذت های روحی و غیرجسمانی به لذت خشنو ی خدا  دکرده است گواهی روشن است، 

 می توان اشاره کرد. 

دا را پیش می آورد  قرآن مجید، پس از یادآوری دسته ای از لذات جسمانی موضوع خشنودی خ    

های جسمانی می شمارد که به عنوان پاداش اکبر و برتر به بندگان شایسته الهی داده  تو برتر از لذ 

 می شود. 

خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ هایی وعده داده    »می فرماید:  72خداوند در سوره توبه آیه      

یی پاکیزه در  است که از زیر درختان آن نهرها جاری است.در آن جاودانه خواهند بود و نیز سراها

است، این است همان کامیابی    تر وعده داده شده و خشنودی خدا بزرگهای جاودان به آنان  بهشت

این آیه، چنان که روشن است، نخست لذت های جسمانی را مطرح ساخته و آن گاه رضا و    « بزرگ.

اه که بنده  ویی آن گهای پیشین دانسته است. گا یادآورشده و آن را برتر از لذتخشنودی خدا ر

ت  شود که لذ بالد و غرق سرور می د از او راضی است، چنان برخود میکند خداونخدا احساس می

 2سپارد. های مادی را به دست فراموشی می

همچنین آیاتی که اشاره به عذاب و کیفر انسان دارد، اگر قرار باشد که معاد در این عالم و تنها      

شود تفسیر و تاویل کرد؟ در آیه  دارد چگونه میهای الهی  ه عذابنی باشد؛ آیاتی که اشاره بروحا

ها را در آتش جهنم گرم و سوزنده کرده و با آن صورت ها و  توبه آماده است:» روزی که آن  35

قمر» آن روز که در    48کنند.« همچنین آیات دیگر همچون آیه  هایشان را داغ میپهلوها و پشت

 

 1۹3؛ قائمی، اصول اعتقادات، 24 /نور.  1
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ند بچشید آتش دوزخ را.« و یا در  گویها میشوند و به آنیده مین کشآتش دوزخ بر صورت هایشا

های داغ سخن گفته که به کفار می نوشانند و  آتش سوزان و چشمهدر مورد  7تا 4سوره غاشیه آیه 

 ها دانسته است. این را طعامی برای آن

دارد.      روحانی  و  معاد جسمانی  بر  دلالت  همه  که  است  بسیار  آیات  قبیل  این  فقط  از  معاد  اگر 

 های جسمانی معنایی نداشت.جنبه روحانی داشت عذاب

انسان هم جسمانی        معاد  قرآن،  دیدگاه  بنابر  آید که  می  بر  آنچه گذشت  از مجموع  نتیجه  در 

است و هم روحانی و روز قیامت بدن مادی و روح انسان دوباره محشور می شوند و لذت ها وآلام  

 ست و هم روحانی. انسان در قیامت هم جسمانی ا
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 نتیجه گیری 

اثنا        شیعیان  اندیشه  در  که  مفهومی  به  دوزخ  و  بهشت  تاریخ،  پایان  در  اسماعیلی  اندیشه  در 

به عبارت    .  عشری هست وجود ندارد، چون در نگرش آنان، معاد به معنای کامل شدن عقل است

و معتقدان به معاد  .  کنند معاد جسمانی را رد می  رفته اند و دیگر، اسماعیلیان معاد روحانی را پذی

بالاروحانی نمی  به  از این رو برزخ را  باشند؛  به برزخ معتقد  ترین مکان عالم طبیعت تفسیر  توانند 

قائم، دوزخ و عذاباند. اسماعیلیان قیامت و معاد  کرده امام  آمیز، و  را قیام  هایش را زندگی جهل 

ادتمندانه در همین جهان جسمانی تفسیر کرده اند. به سخن  بهشت و نعمت هایش را زندگی سع

دیگر، گفت وگو از ثواب آخرت همان سخن از نورانی شدن و اوج گرفتن به رتبه ملایکه مقرب الهی  

اش  شت و ناپسند شیطانی است که نتیجههای ز اب، سخن از انحطاط انسان به حالتو سخن از عق

   ی برای روح بشر خواهد بود.دامت ابد دوری از کمالات و حسرت و ن 

آید کاملا برعکس این عقیده است چرا که قرآن معاد و  اما آنچه که از قرآن و روایات به دست می

داند و یاداور می شود که  برانگیختن جسم انسانی همراه میبا  داند و  قیامت را در سرای دیگری می

اب و عقابی است ؛ یعنی هم جسم در  ها ثوانسان متشکل از جسم و روح است و برای هر دو این

قیامت که متلاشی جم شده و مورد بازخواست قرار می گیرد هم روح . و اگر فرد درستکاری باشد  

شود و روح او نیز از رضایت الهی خشنود می  های الهی متنعم میدر بهشت خواهد بود و از نعمت

اب های الهی در امان نخواهد بود و روح  شود. و اگر جزء کفار و بدکاران باشد در سرای جنهم از عذ 

 او نیز در عذاب خواهد بود. 
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